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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  .سيامک م: فرستنده

  ٢٠١٨ اکتوبر ٠٧

  ما اکنون بسياريم
اين روزھا يادآور قتل ويکتور خارا نيز می باشد که به شکل فجيعی در ستاديوم 

آوازه خوانی که چنين . يلی به ھمراه چند ھزار تن ديگر کشته شدچسانتياگوی 

   :سرود

  . آری گيتار من کارگر است

  .پراکند درخشد و عطر می که از بھار می

   پاريس تا خيابانھای جاکارتا اندونزی، از گورستان پرلاشز

  يلی تا تمامی زندان ھای ايران،چز ستاديوم سانتياگوی ا

ما، . ھای روی دست ما گذاشتند تا ھمچنان بساط استثمار پابرجا بماند” خاوران “

 .اما بسياريم وصدايمان ھنوز بلند است

 

 :، کسی که سرود خوانان مرگ را مغلوب کردخوانيم  از ويکتور خارا را می"انسان خالق است" ۀبا ھم سرود

  

 "انسان خالق است"
 ھمانند بسياری ديگر،

 ريختن آموختم، من عرق

 فھميدم که مدرسه چيسته ن

 .و نه دانستم بازی چه معنا دارد

 دم، در سپيده

 آنھا مرا از رختخواب بيرون کشيدند

 و در کنار پدر

 .با کار بزرگ شدم

 تنھا با تلاش و پشتکار
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 ساز حلبعنوان نجار و  به

 رکا عنوان بنا و گچ به

 عنوان آھنگر و جوشکار و به

 .سخت کوشيدم

 

 ديدم، داشتم و آموزش می شد اگر من سواد می چه خوب می! آی پسر

 زيرا که در بين تمام عناصر

 .انسان يک خالق است

 

 .کنم ای بنا می من خانه

 .سازم ای می يا جاده

 .دھم من به شراب مزه می

 .کُنم  بلند میمن دود کارخانه را

 .کُنم ھای زمين را مرتفع می پستی

 .کُنم ُارتفاعات را مسخر می

 .تازم سوی ستارگان می و به

 .کُنم و در انبوه جنگل، کوره راه باز می

 

 .من زبان آقايان را آموختم

 طور زبان مالکين و اربابان را و ھمين

 ُھا اغلب مرا کشتند آن

 .ند کردمھا بل چرا که من صدايم را عليه آن

 

 کنم اما من خود را از زمين بلند می

 دھند، زيرا که دستانی مرا ياری می

 زيرا که من ديگر تنھا نيستم

 زيرا که ما اکنون بسياريم

  

 

  


